
هدف پزشکیان در اولین گام منطقه ای در مسقط چیست؟

از اواســـط دهـــه ۱۳۶۰، عمـــان نقـــش 
بی بدیلـــی در میانجی گـــری میـــان ایران 
و غـــرب و همچنیـــن ایران و کشـــورهای 
منطقـــه ایفـــا کـــرده اســـت؛ نقشـــی که 
طـــی چهـــار دهـــه اخیـــر در پرونده های 
متعـــددی از گفت وگوهـــای هســـته ای تا 
کاهـــش تنش هـــای منطقـــه ای نمایـــان 
بوده اســـت. اهمیـــت این رابطـــه وقتی 
برجســـته تر می شـــود کـــه ببینیـــم چهار 
رئیس جمهـــوری پیشـــین ایـــران، یعنی 
ســـیدابراهیم رئیسی، حســـن روحانی، 
ســـیدمحمد  و  احمدی نـــژاد  محمـــود 
خاتمـــی، همگـــی حداقـــل یک بـــار بـــه 
عمان ســـفر کرده اند. این استمرار نشان 
می دهـــد کـــه رابطـــه تهـــران و مســـقط، 
صرف نظـــر از تغییـــر دولت هـــا در ایران، 
یـــک اصـــل ثابـــت در سیاســـت خارجی 
جمهوری اســـامی بوده است. این سفر 
پزشـــکیان، در ادامه همان مسیر تعریف 
می شـــود. انتخاب عمان به عنوان اولین 
مقصـــد منطقـــه ای، به خوبـــی گویای آن 
اســـت کـــه ایـــران می خواهـــد در دوران 
جدیـــد نیـــز بر شـــراکت بـــا کشـــورهایی 
تکیـــه کنـــد کـــه در آزمون هـــای ســـخت 
تاریخی، همدلی و همراهی خود را اثبات 
کرده اند. ایـــن پیوند آنچنـــان عمق دارد 
کـــه در تاریـــخ روابـــط دوجانبـــه، نه تنها 
رؤســـای جمهوری ایران بارها به مســـقط 
ســـفر کرده انـــد، بلکـــه ســـاطین عمان 

نیـــز بـــا حضـــور در تهـــران، بـــر اهمیت 
این رابطـــه مهر تأییـــد زده اند. ســـلطان 
قابـــوس، پادشـــاه فقید عمان کـــه نماد 
میانـــه روی و عقانیـــت در خلیج فارس 
بـــه  شـــمار می رفـــت، یکـــی از معـــدود 
رهبـــران منطقـــه ای بـــود کـــه در میانـــه 
بحران هـــا و تحریم هـــا بـــه تهـــران آمد. 
نکتـــه  کلیـــدی در تحلیل ایـــن رابطه آن 
اســـت کـــه عمـــان، جایگاهـــی ویـــژه در 
ذهن و رفتـــار تمام جناح های سیاســـی 
ایـــران دارد. در چهـــار دهـــه گذشـــته، 
دولت هـــای اصولگـــرا و اصاح طلـــب، با 
همه تفاوت های فکری و راهبردی شـــان، 
همگی بر ســـر یک موضوع اشـــتراک نظر 
داشـــتند: حفظ رابطه نزدیـــک با عمان. 
ایـــن واقعیـــت را می تـــوان در ســـفرهای 
رســـمی رؤســـای جمهوری مختلـــف بـــه 
مســـقط دید؛ از خاتمی تـــا احمدی نژاد، 
از روحانـــی تا رئیســـی، همگـــی در دوره 
مســـئولیت خود به عمان ســـفر کردند و 
این پیوســـتگی گواهی است بر استثنایی  

بـــودن رابطه با مســـقط.

 عمان، جزیره ای متفاوت 
در جهان عرب

بـــا نگاهـــی بـــه نقشـــه های جغرافیایـــی 
جهان عـــرب، به ســـادگی درمی یابیم که 
عمـــان، شـــرقی ترین کشـــور ایـــن حوزه 
اســـت. اگر مغـــرب، در غـــرب افق عربی 

ایســـتاده، عمـــان بی تردید در شـــرق آن 
افق قـــد علم کرده اســـت؛ دورافتـــاده از 
قلـــب تحولات شـــبه جزیره عربـــی یعنی 
حجاز و نجد، و همین دوری جغرافیایی، 
عمان را به ســـرزمینی بـــا هویت و تمدنی 
مســـتقل بدل کرده اســـت؛ کشـــوری که 
همـــواره ترجیـــح داده زیر چتـــر هژمونی 
سیاسی و مذهبی همسایگان عرب خود 
نرود و راهـــی متفاوت در پیش گیرد. این 
تفـــاوت را نه تنهـــا در ژئوپلیتیک، بلکه در 
ژرفای اعتقادی عمان نیـــز می توان دید. 
مردمـــان عمان پیـــرو مذهبی هســـتند 
بـــه نـــام »اباضـــی«، یکـــی از کهن تریـــن 
مذاهـــب اســـامی کـــه ریشـــه هایش به 
ســـده های اولیـــن هجـــری بازمی گردد. 
مذهبـــی کـــه نه بـــه شـــیعه تعلـــق دارد، 
نه به ســـنت اهل تســـنن. امـــروز حدود 
۷۵ درصـــد جمعیـــت عمـــان اباضی اند 
و همیـــن ویژگـــی مذهبـــی، این کشـــور 
از گفتمـــان غالـــب در شـــبه جزیره  را 
عرب بویـــژه گفتمان وهابی عربســـتان 
دور کـــرده اســـت. تاریخ نشـــان داده که 
اختافـــات عمان با عربســـتان و ســـایر 
همســـایگان عرب، بویژه بر ســـر مسائل 
مذهبی، بیش از آنکه خصومت داشـــته 
باشـــد، درون خانوادگـــی و تنش آفریـــن 
بـــوده اســـت. امـــا تفاوت هـــای مذهبی 
تنها یک بعُـــد از ماجرای پیچیـــده روابط 
عمان با جهان عرب اســـت. وجه دیگر، 
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یادداشت

میرجواد میرگلوی بیات- کارشـــناس مســـائل عمان / ســـفر مسعود پزشـــکیان به عمان، اولین سفر رســـمی )دوجانبه( او به یکی از 
کشـــورهای حاشـــیه خلیج فارس، تنها یک دیدار دوجانبه معمولی نیست؛ این ســـفر حامل پیام های مهمی 
درباره مســـیر دیپلماســـی دولت جدید ایران اســـت. از اولین گام ها می توان فهمید که مســـقط نه صرفاً 
یک مقصد دیپلماتیک، بلکه شـــریک راهبردی تهران در منطقه محســـوب می شـــود؛ شریکی که اعتماد 
دوطرفه و ســـابقه ای چنددهه ای پشـــت آن ایستاده اســـت. نکته مهم در اینجا آن است که واژه »شریک 
اســـتراتژیک« با دقت انتخاب شده است، نه »متحد اســـتراتژیک«. چراکه رابطه ایران و عمان اگرچه 
بر مبنای همکاری و هماهنگی شـــکل گرفته، امـــا همواره مبتنی بر عقلانیـــت، احترام متقابل و 
استقلال سیاســـت خارجی دو کشور بوده است. این شـــراکت، جایگاهی راهبردی برای ایران 
ایجاد کـــرده که نه از طریق پیمان های رســـمی، بلکه از مســـیر گفت وگوهای پشـــت  پرده، 
میانجی گری های مؤثر و اعتماد متقابل شـــکل گرفته اســـت.  نگاهی بـــه تاریخ روابط دو 

کشـــور  نشـــان می دهد که این جایگاه یک شـــبه حاصل نشده است.
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انزوای جغرافیایی این کشـــور اســـت. عمان با 
امارات، عربســـتان و یمن همســـایه است، اما 
بســـیاری از ایـــن هم مرزی هـــا به ســـبب وجود 
بیابان هـــای غیرقابـــل ســـکونت و پهنه هایـــی 
همچـــون »ربع الخالـــی«، بـــه روابـــط زنـــده و 
پویای همسایگی بدل نشـــده اند. برای نمونه، 
نزدیک ترین سکونتگاه های عمان و عربستان 
صدها کیلومتـــر از یکدیگـــر فاصلـــه دارند. در 
چنین شـــرایطی، همسایگی بیشـــتر مفهومی 

تئوریک اســـت تـــا کاربردی.
در همین بســـتر، عمان در طول تاریخ همواره 
در جســـت وجوی یک متحد فرامنطقه ای بوده 
تا بتوانـــد توازن گـــر سیاســـت های تهدیدآمیز 
همسایگانش شـــود. ایران، با تاریخی مشترک، 
مرزی دریایـــی و فرهنگی همجوار، همواره یکی 
از انتخاب هـــای طبیعی مســـقط بوده اســـت. 
برخاف روابط پرفراز و نشـــیب تهران با ســـایر 
کشـــورهای عرب خلیج فارس، رابطـــه ایران و 
عمان اغلب بر پایه احتـــرام متقابل، همکاری 
عمل گرایانـــه و پرهیـــز از ماجراجویی هـــای 
خصمانه اســـتوار بوده اســـت. این گونه اســـت 
که عمان، با ســـه مؤلفه هویتی، ادعای تمدنی 
مســـتقل، مذهبی متمایز و جغرافیای منزوی 
بـــه  ســـوی تهـــران متمایل شـــده اســـت. این 
تمایل، یک انتخاب موقت یا تاکتیکی نیست، 
بلکه نتیجه ســـال ها تجربه، مصلحت اندیشی 
و نگاه راهبـــردی عمان به سیاســـت منطقه ای 
اســـت. در چشـــم مســـقط، تهـــران نـــه  تنهـــا 
همســـایه ای قدرتمند، بلکه توازن بخشی قابل 

اعتماد در میانه فشـــارهای منطقه ای اســـت.

از صفویان تا ظفار
روابـــط ایـــران و عمـــان، برخـــاف بســـیاری از 

روابـــط منطقـــه ای کـــه عمـــری چنـــد دهه ای 
دارند، ریشـــه در قرن ها تاریخ مکتوب و تعامل 
تمدنی دارد. آغاز این پیوند بـــه روزگار صفویان 
بازمی گـــردد؛ زمانی کـــه اولین اســـناد از روابط 
سیاســـی و نظامی میـــان دو ســـوی تنگه هرمز 

به ثبت رســـید. 
در آن دوران، نیروهـــای ایرانـــی بارهـــا بـــه یاری 
حاکمان عمان شـــتافتند؛ چه بـــرای مقابله با 
شـــورش های محلی، چه برای دفـــع تهدیدات 
دریایـــی. در برخـــی مقاطـــع، حتـــی عمانی ها 
توانســـتند تا شـــمال خلیج فارس نفوذ کنند، 
امـــا در مجمـــوع، ایـــن ایرانیـــان بودنـــد کـــه 
حضوری پایدارتر و پررنگ تر در سواحل جنوبی 
خلیج فارس داشـــتند؛ حضوری که گاه تا سطح 
مشارکت در ساختار قدرت حاکمیتی در عمان 
نیز پیـــش رفت. ایـــن روند در عصـــر قاجار نیز 
تـــداوم یافـــت. ارتباطات سیاســـی، تجـــاری و 
فرهنگـــی میـــان تهـــران و مســـقط هرگز قطع 
نشـــد و تنگه هرمز، به عنوان شـــریان مشترک 
حیـــات اقتصـــادی و امنیتی دو کشـــور، همواره 
نقطه تاقـــی منافع بـــود. در دوران پهلوی اول 
اما ایـــن روابط برای مدتی به حاشـــیه رفت و از 
تب  و تاب تاریخی خـــود فاصله گرفت؛ هرچند 
هیچ گاه به دشمنی و گسست کامل نکشید. در 
دوره پهلوی دوم، یکـــی از مهم ترین فصل های 
تعامـــل نظامـــی ایـــران و عمـــان رقـــم خـــورد: 
ماجـــرای حضور نیروهای ایرانـــی در نبرد ظفار. 
ایـــن درگیری، کـــه در دهـــه ۱۳۵۰ خورشـــیدی 
در جنوب عمان جریان داشـــت، تاشـــی بود 
از ســـوی ســـلطان قابوس برای ســـرکوب یک 
شورش که امنیت کشـــورش را تهدید می کرد. 
ایـــران، با اعـــزام نیرو بـــه این منطقه، نقشـــی 
پررنـــگ در تحکیـــم حکومت عمـــان ایفا کرد.

شریک قابل اعتماد جمهوری اسلامی
روابط ایـــران و عمان پس از انقاب اســـامی 
وارد مرحله ای عمیق تر و ویژه شـــد و مســـقط 
به میانجی مورد اعتمـــاد تهران تبدیل گردید. 
برخاف بسیاری از کشـــورهای منطقه، عمان 
رویکـــردی بی طرفانـــه، محرمانه و مســـئولانه 
در میانجی گری ها داشـــته اســـت. این کشـــور 
نـــه تنها اطاعـــات مذاکرات را محفـــوظ نگاه 
مـــی دارد، بلکـــه در صـــورت بدعهـــدی طرف 
می کنـــد  متوقـــف  را  گفت وگوهـــا  مقابـــل، 
و در اجـــرای توافقـــات نیـــز تـــا پایـــان همراه 
می مانـــد. ریشـــه ایـــن اعتمـــاد بـــه ترکیبـــی 
از عوامـــل تاریخـــی، مذهبـــی، جغرافیایـــی 
اباضـــی،  بازمی گـــردد. مذهـــب  و سیاســـی 
انـــزوای جغرافیایـــی عمـــان از عربســـتان و 
امارات و تمایل این کشـــور بـــه تعامل با ایران 
به عنـــوان قدرتـــی متـــوازن، بســـتر همـــکاری 
مســـتمر را فراهـــم کـــرده اســـت. ایـــن رابطه 
اســـتراتژیک، در فضایی از اعتمـــاد متقابل و 
آرامـــش دیپلماتیک، بـــه الگویـــی کم نظیر در 
منطقـــه تبدیل شـــده و گاه با واکنـــش منفی 
برخی کشـــورهای منطقه مواجه شـــده است.

سیاستی استراتژیک، اقتصادی  معطل 
مانده

روابـــط ایـــران و عمـــان، از منظر سیاســـی در 
نقطـــه ای ممتاز قـــرار دارد. دو کشـــور در طول 
چند دهـــه اخیـــر، همکاری هایـــی کم نظیر در 
ســـطح دیپلماســـی منطقـــه ای و بین المللـــی 
داشـــته اند؛ آیـــا عمق ایـــن رابطه سیاســـی در 
دیگر عرصه ها نیز بازتاب یافته اســـت؟ پاسخ، 
فعاً منفی اســـت. با وجـــود دیدارهای متعدد 
سران دو کشور و فضای مثبت سیاسی حاکم، 

ســـطح تبـــادلات اقتصـــادی هنـــوز بـــه جایگاه 
شایســـته ای نرســـیده اســـت. ایـــران و عمان 
نه جزو پنج شـــریک تجـــاری برتـــر یکدیگرند، 
نـــه حجـــم تجارت شـــان متناســـب بـــا روابط 
اســـتراتژیک توصیـــف می شـــود. بـــر اســـاس 
آمار، حجـــم مبادلات میـــان دو کشـــور حدود 
2.2 میلیـــارد دلار بـــرآورد می شـــود کـــه بخش 
عمـــده ای از آن بـــه تأمیـــن کالاهای اساســـی 
یا صـــادرات مجـــدد برمی گـــردد. رقـــم واقعی 
تجارت دوجانبه، که بر پایه نیازهای مســـتقیم 
دو ملـــت شـــکل گرفته باشـــد، در حـــدود ۱.2 
میلیارد دلار اســـت؛ عـــددی که نمی تـــوان آن 
را متناســـب با ســـطح روابط سیاسی دانست.

سدی در برابر نفوذ امنیتی اسرائیل
از ســـوی دیگر، یکی از مزیت هـــای مهم رابطه 
با عمـــان، مقاومت ایـــن کشـــور در برابر نفوذ 
امنیتـــی و اطاعاتـــی رژیـــم اســـرائیل اســـت. 
برخـــاف برخی کشـــورهای عربـــی منطقه که 
به اشـــکال مختلـــف اجـــازه حضور اســـرائیل 
در ســـاختارهای اطاعاتی، اقتصـــادی یا حتی 
حریم هوایـــی خود را داده اند، عمـــان در برابر 
چنین نفوذی ایســـتاده اســـت. مســـقط حتی 
اجـــازه پـــرواز اســـرائیلی ها از آســـمان خـــود را 
نـــداد. بـــا در نظـــر گرفتن همـــه ایـــن عوامل 
یعنـــی اعتماد سیاســـی، زمینه هـــای فرهنگی، 
امنیتـــی و مقاومـــت در برابـــر نفـــوذ خارجی، 
رابطه ایـــران و عمان در میان مدت از ریســـک 
پایینـــی برخوردار اســـت. این رابطـــه، برخاف 
برخی دیگـــر از روابـــط منطقه ای، بـــا احتمال 
اندکی دچـــار تنش یا گسســـت می شـــود. اما 
اگر خواهان رشـــد و پایداری آن هستیم، زمان 
آن رســـیده که اقتصاد و فرهنگ را نیز به اندازه 

سیاســـت، جدی بگیریم.

پیام های این سفر
بـــا چنیـــن پیشـــینه ای رئیس جمهـــوری بـــه 
مســـقط ســـفر می کنـــد. ایـــن ســـفر در اصل 
با هـــدف تقویـــت روابـــط دوجانبه سیاســـی، 
اقتصـــادی و فرهنگـــی انجـــام می شـــود اما در 
واقـــع ســـایه ای از مذاکـــرات هســـته ای ایران 
و غـــرب نیز بـــر آن ســـنگینی می کنـــد. عمان 
کـــه طـــی ســـال های اخیـــر نقشـــی کلیـــدی 
در میانجی گـــری بیـــن تهـــران و غـــرب ایفـــا 
کرده، همچنـــان بازیگری مؤثر در دیپلماســـی 
هســـته ای ایران اســـت. در مجموع این ســـفر 
را بایـــد در دو ســـطح دیـــد: از یک ســـو تقویت 
همکاری های دوجانبه و از ســـوی دیگر، پیامی 
دربـــاره ادامه مســـیر مذاکـــرات غیررســـمی و 
محرمانـــه بـــا غرب، بـــا اتـــکای ویژه بـــه نقش 

بی طـــرف، قابـــل اعتمـــاد و مؤثـــر عمان.


